
با ایـــران و مدیریت تنش‌هـــا تمایل دارنـــد. عمان 
به ‌طـــور ســـنتی نقـــش میانجـــی و متعادل‌کننده 
را در منطقـــه ایفـــا کـــرده و قطر نیز با وجـــود برخی 
رفتارهـــای متناقـــض، تلاش کـــرده روابـــط خود با 
تهران را حفـــظ کند. همین تفـــاوت رویکرد باعث 
شـــده این دو کشور در مقاطع حســـاس، از تشدید 
تنـــش فاصلـــه بگیرنـــد و حتـــی در برخی مـــوارد، 
زمینه‌های همـــکاری و گفت‌وگو را حفـــظ کنند. در 
میان ایـــن دو طیف، عربســـتان ســـعودی و کویت 
در موقعیتـــی میانـــه قـــرار دارند. عربســـتان پس از 
توافـــق بـــا ایران بـــا میانجیگـــری چین، سیاســـت 
محتاطانه‌تری در پیش گرفته و تلاش کرده از ورود 
مســـتقیم به تقابل پرهیـــز کند. کویت نیـــز عمدتاً 
رویکـــردی محافظه‌کارانه و خنثی داشـــته و بیش از 
هر چیز نگران گســـترش ناامنی بـــه داخل مرزهای 
خود بوده اســـت. این وضعیـــت در جنگ اخیر نیز 
آشکار شـــد؛ به‌گونه‌ای که برخی کشـــورها خواهان 
دور مانـــدن از درگیری بودنـــد، در حالی که برخی 
دیگر عملاً درگیر معادلات امنیتی و نظامی شـــدند.

آیا این نوع رویکرد کشورهای عربی در صورت 
ادامه تنش‌های جاری دستخوش تغییر خواهد 

شد؟
ایـــن روابط در آینـــده نزدیک نیز بر یک الگوی ســـه 
‌گانـــه و نســـبتاً پایدار اســـتوار خواهد بـــود؛ الگویی 
که ریشـــه در تحـــولات تاریخی، رقابت‌هـــای امنیتی 
و موازنه‌هـــای ژئوپلتیکـــی منطقـــه دارد. در ایـــن 
چهارچوب، بخشـــی از کشـــورها در وضعیت تقابل 
آشـــکار با ایران قـــرار دارند و این تقابل در ســـطوح 
سیاســـی، امنیتی و راهبـــردی ادامـــه یافته و تحت 
تأثیر همســـویی با قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به‌ویژه 
ایالات متحده، شـــکل گرفته اســـت. این وضعیت 
موجب تـــداوم ســـطح بـــالای بی‌اعتمـــادی میان 
طرفیـــن شـــده و چشـــم‌انداز تغییر ســـریع در آن 
محدود به نظر می‌رســـد. در مقابـــل، گروهی دیگر 
از کشـــورها رویکـــردی محتاطانـــه و مدیریت‌محور 
در پیـــش گرفته‌انـــد و تـــاش می‌کننـــد تنش‌ها را 
کنترل کرده و از ورود به درگیری مســـتقیم اجتناب 
کننـــد. این کشـــورها بـــا تمرکز بـــر ثبـــات داخلی و 
کاهش ریسک‌های امنیتی، سیاستی میانجی‌گرانه 
و مبتنـــی بر موازنه‌ســـازی اتخاذ کرده‌انـــد که باعث 
شـــده روابط آنها با ایران در وضعیتـــی بینابینی، نه 
کاملاً خصمانه و نه کاملاً دوســـتانه، باقی بماند. در 
کنار این دو گروه، کشـــورهایی نیز وجـــود دارند که 
همچنان به حفظ و توســـعه روابط بـــا ایران تمایل 
دارند و بـــر گفت‌وگـــو، همـــکاری منطقه‌ای 
و کاهـــش تنش‌ها تأکیـــد می‌کنند. 
این دســـته نقش مهمـــی در ایجاد 
کانال‌هـــای ارتباطـــی و جلوگیـــری 
از تشـــدید بحران‌های منطقه‌ای 

ایفـــا می‌کنند.
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 سید‌هادی افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا 
از  آینده روابط ایران و جهان عرب در سایه تنش‌های منطقه می گوید

رویکرد کشورهای عربی نسبت به این جنگ 
را با توجه به پیشینه تاریخی پر فراز و فرودی 

که در  روابط دوجانبه  با ایران پشت سر 
گذاشته‌اند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روابـــط ایـــران بـــا برخی کشـــورهای عربـــی خلیج 
فارس از ابتدای شـــکل‌گیری نظم جدید منطقه‌ای 
پـــس از تســـلط کشـــورهای غربی، همـــواره تحت 
تأثیـــر بی‌اعتمـــادی و رقابت‌هـــای امنیتـــی بـــوده 
اســـت. تشـــکیل »شـــورای همکاری خلیج فارس« 
به محوریت عربســـتان ســـعودی و ایجاد ســـاختار 
نظامـــی- امنیتـــی »ســـپر الجزیـــره« نیـــز در همین 
چهارچـــوب قابـــل تحلیـــل اســـت؛ ســـاختاری که 
پس از انقلاب اســـامی ایران با هـــدف هماهنگی 
بیشتر کشـــورهای عربی و مقابله با تحولات جدید 
منطقه‌ای تقویت شـــد. در این میان، ایران معتقد 
بود اتهـــام »صدور انقلاب« بیشـــتر بهانـــه‌ای برای 
توجیه نزدیکی این کشـــورها به آمریکا و قرار گرفتن 
در مـــدار سیاســـت‌های امنیتـــی واشـــنگتن بوده 
اســـت. همین رویکرد باعث شـــد در دوران جنگ 
هشت‌ســـاله، بســـیاری از امکانات مالی، اطلاعاتی 

و لجســـتیکی این کشـــورها در اختیار جبهه مقابل 
ایـــران قرار گیرد. ایـــن روند در ســـال‌های اخیر نیز 
ادامـــه یافتـــه و در جنـــگ ۱۲ روزه، به بـــاور تهران، 
برخـــی دولت‌های عربی عملاً با آمریکا و اســـرائیل 
همـــکاری کرده‌انـــد. ایـــران مدعی اســـت اســـناد 
و شـــواهد متعـــددی در اختیـــار دارد کـــه نشـــان 
می‌دهد برخـــاف ادعاهای رســـمی، فضای هوایی 
و پایگاه‌هـــای نظامی این کشـــورها بـــرای عملیات 
علیـــه ایـــران مورد اســـتفاده قـــرار گرفته اســـت. از 
نگاه ایـــران، هدف قـــرار دادن پایگاه‌های آمریکایی 
در منطقـــه، اقدامی در چهارچوب دفاع مشـــروع و 
مبتنی بر ماده ۵۱ منشـــور ســـازمان ملـــل بوده، نه 
اقدامی تهاجمی علیه همسایگان عرب. در مقابل، 
تهـــران تأکید می‌کند کـــه در بحران‌های منطقه‌ای 
همـــواره تلاش کـــرده از تشـــدید تنـــش جلوگیری 
کنـــد. نمونه آن، حمایت سیاســـی و لجســـتیکی از 
قطر در جریان بحران محاصره این کشـــور از سوی 
عربســـتان، امارات، بحریـــن و مصر بـــود؛ اقدامی 
که با همـــکاری ترکیـــه مانع انـــزوای کامـــل دوحه 
شـــد. همچنین ایران پس از توافق با عربســـتان با 

میانجیگری چین، تلاش کرد مســـیر کاهش تنش 
و بازســـازی روابـــط را دنبال کنـــد. با این حـــال، از 
نگاه ایـــران، ادامه حضور نظامی آمریکا و اســـتفاده 
از پایگاه‌هـــای منطقه‌ای علیـــه ایران، ایـــن روند را 
با چالـــش جـــدی مواجه کرده اســـت. بـــر همین 
اســـاس، ایران هشـــدار می‌دهد هرگونه بازســـازی 
یـــا فعال‌ســـازی دوبـــاره ایـــن زیرســـاخت‌ها برای 
اقدامات نظامی علیه کشـــور، با واکنش مســـتقیم 

مواجه خواهد شـــد.

به نظر می‌رسد ، کشورهای عربی دست‌کم 
در سطح رسمی تلاش کرده‌اند نوعی 

بی‌طرفی را حفظ کنند؛ هرچند درباره روابط و 
همکاری‌های پنهان بحث دیگری وجود دارد. 

حتی با وجود ادعای برخی از این کشورها 
مبنی بر اینکه خاکشان نیز هدف حمله قرار 

گرفته، باز هم به نظر می‌رسد  این دسته از 
کشورها ترجیح داده‌اند با احتیاط بیشتری 

عمل کنند و تا حدی در حاشیه بمانند. با این 
شرایط، ارزیابی شما از تفاوت رویکرد امارات 

با دیگر کشورهای عربی منطقه چیست و این 
رفتار را چگونه تحلیل می‌کنید؟

رویکـــرد کشـــورهای خلیج فـــارس در قبـــال ایران 
را می‌تـــوان بر اســـاس میـــزان تقابل، همـــکاری یا 
بی‌طرفـــی آنها به ســـه دســـته اصلی تقســـیم کرد؛ 
تقسیم‌بندی‌ای که در تحولات و درگیری‌های اخیر 
منطقه نیز به‌وضوح خود را نشـــان داده اســـت. در 
ســـطح نخســـت، بحرین و امـــارات قـــرار دارند که 
از نـــگاه تهران، مواضعی آشـــکارا خصمانـــه در برابر 
ایـــران اتخاذ کرده‌انـــد و در بســـیاری از پرونده‌های 
امنیتـــی و سیاســـی منطقـــه‌ای در هماهنگـــی بـــا 
سیاســـت‌های آمریکا و اســـرائیل حرکت می‌کنند. 
به‌ویـــژه امـــارات کـــه طی ســـال‌های اخیـــر تلاش 

کرده نقـــش فعال‌تری در معـــادلات امنیتی 
منطقه ایفا کند و به یکـــی از محورهای 

اصلی تقابل بـــا ایران تبدیل شـــود.
در مقابـــل، عمان و تا حدی قطر در 

دســـته کشـــورهایی قرار می‌گیرند 
کـــه همچنـــان به حفـــظ روابط 

در صورت پایان جنگ ، آینده موازنه‌های قدرت و شکل‌گیری نظم جدید 
منطقه‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پـــس از پایـــان جنگ و بـــا توجه به قـــدرت‌ نمایی ایـــران در تنگه هرمـــز و نیز ناکامـــی ایالات 
متحده در دســـتیابی بـــه اهداف مـــورد نظر خـــود، در صـــورت تثبیت این وضعیـــت، زمینه 
برای شـــکل‌گیری یک نظم جدید منطقه‌ای فراهم خواهد شـــد؛ نظمی که به‌طور مســـتقیم 
تحت تأثیر نتایج این جنگ و همچنین رویکرد کشـــورهای عربی نســـبت به تحولات آن قرار 
می‌گیرد. در این چهارچوب، بســـیاری از تحلیلگران، روشـــنفکران و شخصیت‌های آکادمیک 
آمریکایـــی نیز بر ایـــن باورند که هیبـــت و بازدارندگی آمریـــکا در منطقه دچار آســـیب جدی 
شـــده اســـت و ادامه جنگ برای واشـــنگتن الزاماً به نتایـــج مطلوب منجر نخواهد شـــد، در 
حالی که عقب‌نشـــینی نیـــز می‌تواند هزینه‌های سیاســـی و راهبردی بیشـــتری بـــرای آن به 

همراه داشـــته باشد.
در همیـــن حال، اســـرائیل نیز با چالش‌هـــای داخلی و خارجـــی پیچیده‌ای مواجه اســـت و 
نتانیاهو بـــه دلیل نگرانی از آینده سیاســـی و پرونده‌های قضایی خـــود، تمایل دارد وضعیت 
جنگی ادامـــه یابد تا فشـــارهای داخلی کاهش یابد یـــا به تعویق بیفتد. این شـــرایط موجب 
شـــده اســـت که تصمیم‌گیـــری در ســـطح بازیگـــران اصلـــی این منازعـــه بـــا پیچیدگی‌های 
فزاینده‌ای همراه شـــود و هیچ‌یک از طرف‌ها نتوانند به راه‌حل ســـریع و قطعی دست یابند.
در واقـــع، برخلاف تصورات اولیه کـــه این جنگ را کوتاه‌مدت و قابل مدیریت می‌دانســـتند، 
بحـــران وارد مرحله‌ای فرسایشـــی شـــده و اکنـــون به ماه‌هـــای پایانی خود نزدیک می‌شـــود، 
بـــدون آنکه چشـــم‌انداز روشـــنی بـــرای پایان آن وجود داشـــته باشـــد. همزمـــان، در ایالات 
متحده نیز پیامدهای اقتصادی و سیاســـی جنگ آشکار شده است؛ از جمله افزایش قیمت 
حامل‌های انرژی، تشـــدید اختلافات سیاســـی داخلی و شـــکاف در میان جریان‌های حامی 
دولـــت، به‌ویـــژه در آســـتانه انتخابات کنگـــره، که همگی فشـــار مضاعفی بـــر تصمیم‌گیران 

آمریکایـــی وارد می‌کند. 
در چنین شـــرایطی، ادامه جنگ یا عقب‌نشـــینی هر دو با هزینه‌های ســـنگین همراه اســـت 
و همیـــن امر وضعیـــت را برای واشـــنگتن پیچیده‌تر کرده اســـت. برآیند این تحولات نشـــان 
می‌دهـــد که منطقه و حتـــی نظام بین‌الملـــل در حال ورود بـــه مرحله‌ای جدیـــد از بازآرایی 
قـــدرت هســـتند. در این میـــان، خاورمیانه بـــه‌ طور خاص در حـــال پوســـت اندازی و تجربه 
یـــک تحول ســـاختاری و تاریخی اســـت؛ تحولی که می‌توانـــد موازنه‌های سیاســـی، امنیتی و 
ژئوپلتیکـــی موجود را به‌ طور اساســـی دگرگون کرده و زمینه‌ســـاز شـــکل‌گیری نظم نوینی در 

ســـطح منطقه و جهان شود.

ـــرش بـ

دیپلماسی4
چهار شنبه   23  اردیبهشت 1405  شماره 9024

گفت و گو

گروه دیپلماســـی-  در حالی که منطقه خاورمیانه در آســـتانه یک دگرگونی ســـاختاری و تاریخی قرار گرفته و 
موازنه‌های سیاســـی و امنیتی آن در حال بازتعریف است، بررسی رویکرد کشورهای عربی در قبال تنش‌های 
احتمالـــی میـــان ایران و آمریـــکا اهمیتی دوچندان یافته اســـت. ســـید‌هادی افقهی در تحلیـــل خود تأکید 
می‌کند کـــه روابط منطقـــه‌ای در آینده نزدیـــک بر یک الگوی ســـه‌گانه و نســـبتاً پایدار اســـتوار خواهد بود؛ 
الگویی که ریشـــه در رقابت‌های امنیتی، تحولات تاریخی و موازنه‌های ژئوپلتیکی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً 
یک وضعیت مقطعی دانســـت. در این میان، بخشـــی از کشـــورهای عربی همچنان در تقابل آشکار با ایران 
قرار دارند و این تقابل در ســـطوح سیاســـی و امنیتی با تکیه بر همســـویی با قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌ویژه 
ایالات متحده، اســـتمرار یافته اســـت. در ســـوی دیگر، گروهی از کشـــورها با رویکردی محتاطانه و مبتنی بر 
مدیریت تنش، تلاش می‌کنند از ورود به درگیری مســـتقیم پرهیز کرده و با تکیه بر سیاســـت موازنه‌ســـازی، 
ثبـــات داخلی خـــود را حفظ کننـــد. در کنار ایـــن دو جریان، کشـــورهایی نیز حضـــور دارند کـــه همچنان بر 
حفظ و گســـترش روابط بـــا ایران و تقویت گفت‌وگوهـــای منطقه‌ای تأکید دارند و نقـــش میانجی‌‌گرانه‌ای در 
کاهـــش تنش‌ها ایفـــا می‌کنند. از نـــگاه افقهی، این ســـه‌گانه رفتاری نشـــان می‌دهد که نظـــم منطقه‌ای در 
حال عبور از وضعیت ســـنتی به مرحله‌ای پیچیده‌تر اســـت کـــه در آن رقابت، احتیـــاط و همکاری همزمان 

در کنـــار یکدیگر قرار گرفتـــه و آینده معادلات منطقه را شـــکل می‌دهد.


